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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَنأ أَجنَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ منِنْ ُُُنُوبِكُمْ وَيُن َ   

 (11) رِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوُاَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُُاَ فَأْتُوُاَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَُْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُ

 فاَطِرِ السَّنمَاواَتِ وَالْنأَرْضِ   ها گفتند: آيا در خِّدا شك است؟)اين خِّدا كیست؟( همان خِّدايي كه رسولان آن

 است كه خِّدا شما را دعوت كرده تا بخشي از گناهان شما را ببخشد.

گفتیم در مورد ارتبنا  رو  و  « كرد جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي»ای از باب  در جلسه گذشته ُكته

كه ممكن است يك جايي حالت آدم عوض شنود و جنايي عنوض ُشنود،      ها مطالب حقي است، اين بدن، اين

  ؛تواُند  بلنه مني    ك كنند؟ تواُد آن حرارت را خِّن حتي در پوست بدن تأثیر بگذارد، يا ُگذارد. حالا آيا كولر مي

كنند، رو  روی جسم تأثیر دارد و تنأثر هنم    اُد و با هم دارُد كار مي يعني چون رو  و جسم با هم در تماس

گینرد،   گذارد و هم از جسم تأثیر مي كنند، هم روی جسم تأثیر مي دارد؛ يعني مادامي كه دارُد با هم كار مي

ديگر با هم كاری ُدارُد، ولني منادامي كنه در اينن دُینا بنا هنم         ،البته موقعي كه رو  از دست بدن آزاد شد

كننار ينك ُفنر     گناهي تنا   فهمد كنه  ها را دقت بكنید، آدم مي گیرُد؛ لذا اگر اين هستند، از همديگر تأثیر مي

! هیچ بعید ُداُید كه آن شنخ  آدم مطنطربي اسنت. اگنر روی حنالات خِّودتنان       ُشستي، اضطراب گرفتي

فهمید؛ مثلا من رفته بودم دُداُپزشكي كه يك ُفر كنارم ُشسنت، تنا ُشسنت منن      را ميامتحان كنید، اين 

اضطراب گرفتم و فهمیدم كه اين آدم مططرب است و چون اين مططرب است دارد روحش در رو  من اثنر  

م و كه كار اُجام بدهم بیرون آمد گذارد و آُقدر مططرب بود كه برای من قاب  تحم  ُبود و من بدون اين مي

 تا بیرون آمدم، اين اضطراب من خِّوابید.

چیزهای بعیدی ُیست. مثلا ممكن است شنما    آن حتي بر ظواهر بدن،ها بر همديگر و تأثیر  لذا تأثیر رو 

گذارد، حالا چه شما  كند روی جسم تأثیر مي كند! اين روحي كه غطب مي غطب بگیريد، بدن كه غطب ُمي

شنود، فشنار خِّنون بنالا      ه قرار ُدهي! شما بگويي اين غطب كه اُجام ميبرايش واسطه قرار بدهي، چه واسط

هنا    كند. ]اين تحلی  شود، يا آدم عرق مي گذارد و پوست بدن سرخ مي ، بعدا اين روی جسم تأثیر ميرود مي
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كه رو  به عنوان يك امر غیبي دارد در يك  گپ اين وسط وجود دارد و آن اين اشكالي ُدارد ولي بالاخِّره يك

گذارد. بالاخِّره يك جايي وجود دارد كه يك امر غیبي  در يك امر محسوس بايد تأثیر  امر محسوس تأثیر مي

دهد و اين تأثیر خِّودش را بالاخِّره از ينك كاُنالي روی بندن     . بر رو  شما يك حالت غطب دست ميبگذارد

وايات دارينم كنه عنند    دهد و برعكس آن هم همین جور است؛  يعني وقتي شما غطب كردی، در ر اُجام مي

شود؛ يعني وقتي پوست را  گیريد، باز مسیر برعكس آن طي مي الغطب برويد وضو بگیريد! همین كه وضو مي

كه خِّود وضو تأثیر ماورايي دارد، مطلقِ خِّنك كنردن هنم تنأثیر     خِّنك كنید، روی رو  تأثیر دارد. غیر از اين

 وجود دارد. های معرفت النفسي دارد؛ لذا اين بحث

آمد كه راجع به  كردم، به ُظرم ُمي فكر مي «اطلبوا العلم و لو بالصین»حديث معروف  زماُي در مورد يك

فیزيك و شیمي باشد! گرچه اگر ُیازهای كشور اين باشد كه آدم بايد برود تا چین و اين چیزها را ياد بگیرد، 

یزهايي باشد و بالاخِّره رفتم رواينتش را  كردم اين بیان به لحاظ ديني ُبايد چنین چ بايد برود، منتها فكر مي

الننفس و   اطلبوا العلم ولو بالصین و هو علنم معرفنه   »گیر آوردم و ديدم روايت ُاق  است! اص  روايت دارد: 

ی فراگیری است، علم معرفت النفس است كه اگنر  در حقیقت آن چیزی كه جزء بايدها« فیه علم معرفه رب

های  شود و بعد هم بحث های مبدأ خِّیلي خِّوب فهمیده مي بینید بحث درست بشود و خِّوب فهمیده بشود، مي

كه  (151)بقره: « َُِِّا لِلَّهِ وََُِِّا ِِلَیْهِ رَاجِعُونَ»دوری است كه آيه  معاد؛ چون رجوعي به بحث مبدأ است و حركتي

آن تأمن  بكننند! در   كنه در   كنند، به جای اين خِّیلي آيه پرمحتوايي است و مردم معمولا با اين آيه گريه مي

ی  دار بخواهیند آينه   ی گرينه  داری ُیست، و دقیقا يك بحنث معرفتني اسنت. آينه     ی گريه صورتي كه اين آيه

است و با اينن   (112)توبنه:  «وَآخَِّرُونَ اعْتَرَفُوا بذُُُِوبِهِمْ خَِّلَطُوا عمََلًا صاَلِحاً وَآخَِّرَ سَیِّئاً عسََأ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَیْهِمْ»

گويد و يك دور،  شود گريه كرد، ُه اين آيه ]استراجاع  كه دارد ]يك دور  چینش ُظام را از بالا مي ت ميآيا

كنند كنه   دار ُیست، ولي مردم چون فكر مي برگشت آن را؛ آيه كاملا معرفتي است. اصلا سبك اين آيه گريه

 كنند. ، گريه مي«میريم! وای ما مي»

ه ی اين مسیر، آن هم بن  میده شود، بحث اُسان كام  به عنوان واسطهوقتي بحث مبداء و معاد و ُفس فه

شود؛ لذا بحث معرفت النفس يكي از بايدهای آموزش و فراگینری اسنت. )اگنر     عنوان بحث ُبوت فهمیده مي
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پرسند مگر ياد گنرفتن اينن مسنئله تنأثیر      جايي يك كلاس خِّوب ديديد، جزء بايدهای ياد گرفتن است. مي

پرسیدُد: ياد گنرفتن   مي –استاد امام  -آبادی  يك موقعي از آقای شاهگرفتن آن هم تأثیر دارد. دارد؟ بله! ياد

معرفت النفس مهم است؟ ايشان يك مثال خِّیلي خِّوبي زد، گفت: ياد گرفتن اين چیزها مث  اين اسنت كنه   

ي اسنت ينك تلنگنر    بینید، فقنط كناف   شما ديگر خِّیلي چیزها را مي  ای برويد ته دريا، شما با يك اتاق شیشه

شنود و لنذا حتني اگنر خِّنود همنان        بخورد و اين شیشه بشكند! وگرُه در آن شیشه خِّیلي چیزها ديده مني 

فهمد روی چنه چینزی تأمن      شود؛ يعني اصلا آدم مي هايش داُسته بشود، خِّیلي قطیه متفاوت مي داُستني

ا آن پايین دريا برويد، همین كنه  ای است كه هي ب بكند و روی چه چیزی تأم  ُكند. دقیقا مث  اتاق شیشه

شود. درست است كه اتصال حاص  ُشده، ولي خِّیلي چیزها ديده شده و  پايین برويد، خِّیلي چیزها معلوم مي

آن وقت اين چیزهای ديده شده منتظر يك مشت است و يك مشت بخورد و اين شیشه بشنكند، آن اتصنال   

تند كه دلي عارفند؛ مث  آشیخ رجبعلي خِّیا ، ولي يك كساُي هسشود. برای همین میان عرفا  هم برقرار مي

و ُنه در بحنث    -موقع طرف عالِمِ عارف است و آن كساُي كه عالم عارفند، اصلا در همان بحث عرفاُي هنم  

كه خِّیلي چیزها دارُد كه همین جوری دارد درهايش برويشنان   تومني دو تومن فرق دارُد! مث  اين -علمي 

كنند؛ يعني  برُد و به لحاظ معرفتي هم بهتر تحلی  مي ید هم به لحاظ علمي پیش ميبین شود؛ لذا مي باز مي

كنند. اگر كشن  بنرای ملاصندرا     كنند، همین عالمان مي ای كه مي های ارزُده حتي به لحاظ عرفاُي، تحلی 

كننم.   ه مني كه كش  برای من اتفاق بیفتد. من همین جوری فقط ُگنا  كند! تا اين اتفاق بیفتد، ببینید چه مي

ها بايد تعبیر بشود.  زُم؛ چون اين كش  خِّود مي خِّواهم تعبیر بكنم، هزار تا حرف دری وریِ بي بعد هم كه مي

آيد؛ چون در مقام تعبیر هسنتم. چنون    اگر من كش  بكنم، آخِّرش چندتا حرف دری وری از توی آن در مي

بنرای ملاصندرا كنه عنالم اسنت اتفناق        خِّواهم تعبیر كنم، ولي وقتي كشن   داُم، و فقط مي اص  آن را ُمي

ست؛ لذا خِّود علنم هنم مهنم اسنت. ]ُبايند      بینید كه حتي از لحاظ عرفاُي هم جلوتر ا افتد، آن موقع مي مي

لذا اگر يك كلاس معرفت النفسي با يك اوسای اينن   ؟!خِّورد ، به درد ُميخِّورد به درد مي گفت  داُستن اين

اسنت كنه    زء بايدهای آموزشي است. اين همان، جپیدا كرديد -ُدربط ُز كه دری وری ُگويد و حرف بيكار 

  (پیدا كرديد، برويد ياد بگیريد« ولو بالصین»
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شود. بنرای همنین    بینید اگر جسم خِّسته بشود، رو  كس  مي بالاخِّره رو  و جسم در تماس هستند. مي

مركب رو  است، به عل  او  گويند كه اين مركب را درست حفظ كن؛ چون بدن در میان عرفا اين را زياد مي

تواُد ببرد. حفظ سلامت بندن بنه    درست بده كه درست راه برود كه اگر درست راه برود، تو را هم درست مي

ی مركب بودُش برای رو  مهم است وگرُه چه اهمیتي دارد؟! چون اگر قرار است بپوسد، خِّب همین  واسطه

 ت.الان بپوسد! پس اصلا به خِّاطر يك چیز ديگر مهم اس

يعني « اج »اگر دو روز روی اين قسمت آيه ماُديم، تأم  بفرمايید( «)وَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ(: »11)

هنا   بالای چك«. سر رسید»كند به معنای  مدت و يك بازه زماُي، ولي يك معنای پركاربرد ديگر هم پیدا مي

اسنت و كناربرد آن در   « مندت »عنای اصلي آن ُويسند، به معنای سر رسید چك است. پس م تاريخي كه مي

 هم زياد است.« سر رسید»معنای 

 «اجل»بحث واژگانی 

قَالَ ُِِرني أُرِيندُ أَنْ أُُْكِحنَكَ    »حطرت شعیب به حطرت موسي گفت:   ؛»«دارد:  21در سوره قص  از آيه 

ام تو را به ُكنا  دربیناورم يكني از اينن دو      ن اراده كرده؛ م«ِحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ عَلَأ أَنْ تَأجُْرَُِي ثمََاُِيَ حِججَ 

فَإِنْ أَتمَْمنْتَ عشَنْرًا   »شود(  سال اجیر من بشوی )از اين آيه برداشت فقهي هم مي 8كه  ، بإزاء اين 1دخِّترم را

بر تو سخت بگیرم.  خِّواهم ؛ و ُمي«وَماَ أُرِيدُ أَنْ أشَُقَّ عَلَیْكَ! »سال شد، ديگر با خِّودت 11؛ اگر «فمَِنْ عِنْدِكَ

شاء الله تو مرا از صالحین خِّواهي يافت. در آيه بعد حطرت موسني   ؛ ان«سَتَجدُُِِي ِِنْ شاَءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ»

و و هركدام ؛ اين قراردادی بین من و ت«قَطیَْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ الْأَجلََیْنِقَالَ َُلِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَيَّماَ »گويد:  مي

 ام. سال( سپری شد، من وظیفه خِّودم را اُجام داده 11يا  8از اين دو مدت )

به معنای سر رسید است. دارد: « اج »سوره عنكبوت،  5اين اج  به همان معنای مدت است، اما در آيه 

روردگار را دارد، اين اج  خِّدا خِّواهد آمند،  ؛ هر كسي امید لقاء پ«مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاَءَ اللَّهِ فَإِنَّ أجََ َ اللَّهِ لَآتٍ»

؛ «لَنآتٍ »تر است.  واضح« سررسید»، ولي در معنای گرفت« مدت»شود به معنای  البته اين را به مناسبتي مي

                                                           
1
 جا جایز است. شود با هم گرفت، استخاره فقط در این گویند: چون دو خواهر را نمی . اقای امجد می 
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؛ «اج  مسنمي »آورُد، پس  به معني خِّواهد آمد، ]در ادبیات عرب  معنای آينده محقق]الوقوع  را با اسم مي

« اج  مسنمي »، يا اج  معلق. در قرآن خِّیلي زياد بحث از «اج  غیر مسمي»  دار در مقاب يعني مرگ زمان

 شده.

مثلا اگر بپرسند: اج  شنما كني   )س ال( ج: اج  گاهي به معني خِّود مدت و گاه به معني ته مدت است. 

ربنط بنه    اسنت، ولني بني   « اج »معنای مجازی « سررسید»كه  آيد؟ با اين آيد؟ يعني ته عمر شما كي مي مي

 ی حقیقي ُیست. معنا

 2فرهنگ کتاب

قرآن فرهنگي دارد به معني فرهنگ كتاب و اين بحث بحث كتاب و كتابخواُي ُیست. در فرهننگ لغنت   

كنید يكسری ورق است كه چیزهايي در آن ُوشته شده و  كتاب به معني ُوشتن است و وقتي كتاب را باز مي

 شود كتاب. كه مي قرار گرفته و دو جلد الدفتین بین

شنود،   كنید و در درجه اول اصلا فهمیده ُمني  ر با اين تصور وارد قرآن بشويد، در فهم معاُي اشتباه مياگ

بینیند ينك    مني   كنیند،  را در قرآن بررسي مي« كتَبَ»چه رسد كه بخواهد در فهم معني اشتباه بشود. وقتي 

؛ اگر يك قرض و (282)بقره: «جَ   مسَُمًّأ فَاكْتُبُوهَُُِِا تدََايَنْتُمْ بدَِيْن  ِِلَأ أَ»جاهايي به معني ُوشتن است؛ مث  

كنیند كنه ديگنر بحنث، ُوشنتن       خِّواهید بگیريد، آن را بنويسید. كم كم به آياتي برخِّورد مني  وام و دِيني مي

ُويسد ُیست؛ مثلا در آيه  ُیست و مشخ  است كه ُوشتن به معني قلمي روی كاغذی كه دستي آن را مي

؛ و هنگامي كه كساُي كه به آيات ما «وََُِِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ْمِنُونَ بِآيَاتِناَ فَقُ ْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ»سوره اُعام دارد:  54

ها خِّوشامد بگو )بحث سلام در قرآن خِّودش يك پنك ارزشنمندی دارد و    ، به آنايمان دارُد، پیش تو آمدُد

كنند سلام  يعني چه؟ يك عده فكر مي« رحیمسلام قولا من رب ال»كه  حداق  چند جلسه توضیح لازم دارد

قولي است از طرف خِّدا، در صورتي كه سلام يك معني دارد و قول آن يك معني ديگر دارد ومتعلق به ينك  

فرهنگ قرآُي است. قرآن خِّیلي مطلب دارد؛ بحرٌ عمیقٌ كه معلوم است معجزه است؛ يعني ديواُه است اگنر  

                                                           
2
 (ازيم. فعلا فرهنگ كتاب را جا بیندخِّواهیم اج  مسمي را توضیح بدهیم )يادتان ُرود كه مي.  
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يا عقلش كم است، يا خِّواُده ولي تدبر ُكرده. اگر كسي به حق تنلاوت  كسي بگويد معجزه ُیست. يا ُخواُده 

شود. فقط كافي است تدبر كند تا بفهمند   ؛ بعدش ايمان حاص  مي«اولئك يومنون به»قرآن، قرآن را بخواُد 

ترين مسنال    شود يك آدم اينقدر منظم صحبت كند! از ريزترين مطالب معرفت النفسي تا درشت كه مگر مي

 (و سیاسي و راهكارهای اقتصادی اجتماعي

أََُّهُ مَنْ عمَِ َ مِنْكُمْ سُوءًا بِجهََالَة  »؛ پروردگارت برای خِّودش رحمت ُوشته «كتََبَ رَبُّكُمْ عَلَأ َُفسِْهِ الرَّحْمَةَ»

اُجنام دهند بنا    را ؛ شأن چنین است كه هنر كنس از شنما سنولي     «ثُمَّ تاَبَ مِنْ بَعدِْهِ وأََصْلحََ فَأََُّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

و بعندش توبنه بكنند و     –ُه با شاخ و شاُه كشیدن  -كه هوای ُفس غلبه كرده جهالت، ُفهمیده و از سر اين

كند! بايد بروی اين خِّرابكاری  كه آبروی طرف را برده، بعد به درگاه خِّدا دارد توبه مي ُه اين  اصلا  هم بكند،

تر از توبه كردن است. غینر از بحنث    گويند: گناه ُكردن بسي راحت است كه مي را درست بكني! برای همین

داُد تا كجاست؟ مگر قاب  احصاء است؟! مثلا من آبروی يك  ی گندی كه زده مي توفیق توبه، مگر آدم حوزه

صنفحه  هنا در   اگنر وورُالیسنت   لذا گفته شده تواُم بايد جمع و جورش بكنم. تا آن حدی كه مي  ُفر را بردم،

خِّواهي كنند! در صورتي كه در صفحه اول آبروی كسي  اول معذرت دهم آبروی كسي را بردُد، بايد در صفحه 

 كنند.  خِّواهي كوچك مي برُد و در صفحات بعدی يك معذرت را مي

 مي آيد.؛ آن وقت خِّدا با اسم غفور و رحیم جلو «ثُمَّ تاَبَ مِنْ بَعدِْهِ وأََصْلحََ فَأََُّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ»

آيا يعني خِّدا با دستش يك قلم برداشت و يك چینزی    ؛«كتََبَ رَبُّكُمْ عَلَأ َُفسِْهِ الرَّحْمَةَ»در اين آيه دارد 

شنود و اصنطلاحا آخِّوُندها     اش خِّنالي مني   هنای منادی   از پیرايه« كتب»كه اصلا معنا ُدارد! پس  ُوشت؟ اين

شنناخِّتي   و كنلا ينك بحنث روان   « رو  معنا»گويند  و روشنفكرها مي« وضع لفظ برای معاُي عام»گويند  مي

؛ يعني ثبت شدن و مقرر شدن، است« ثبت»آيد كه معنای  دارد در مي« كتب»است. يعني يواش يواش رو  

ُه ُوشتن! حالا اين ثبت شدن و مقرر شدن در قالب مادی با قلم است؛ لذا وقتي داريد آن را از معاُي منادی   

يعني ثبت و مقرر شد بر شما صیام، ُه  «كتب علیكم الصیام»كنید،  را استخراج ميكنید و لب معنا  تخلیه مي

بینیند ينك    آيید در قرآن مي مي  وقتي اين معنا را از كتب بگیريد، كه جايي با قلم روی كاغذ ُوشته شد!  اين

 دهد. فرهنگ عجیبي را مدام بروز مي
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بیننیم، ريشنه    لم پايین هست كه ما و شما ميكه هرچه در اين عا بحث كتاب مفص  است اما مختصر اين

الان  (21)حجنر:  «وَِِنْ مِنْ شَيْءٍ ِِلَّا عِندَُْاَ خَِّزَالِنُهُ وَماَ ُُنَزرلُهُ ِِلَّا بِقَندَر  مَعْلُنوم   »در عوالم بالا دارد. در آيات داريم: 

ن شما، همین دستگاه شما يك ستون كشیده شده تا عوالم بالا هستي. همین جا ُیفتادی! همین قرآن، همی

پخش صدا تا بالا همین جوری هست، منتها چه جور هست؟ خِّود اين شيء در بالا ُیسنت، بلكنه حقیقنت و    

گويند: دروغ و غیبت و خِّود شما حقیقتي در عالم بالاتر دارد، همنه اينن    كه مي باطن شيء در بالا هست. اين

كنند؛   بالاتر، به ُحوی كه بحث تننزل را افناده مني    حقايق دارُد در عوالم بینیم بینیم و ُمي چیزهايي كه مي

 كند و ُه تجافي! گويند: تنزل پیدا مي كند. اصطلاحا مي كند به پايین ريختن و ُزول پیدا مي يعني شروع مي

 تفاوت تنزل و تجافی

آيند،   افتد. وقتي كه بالاست پايین ُیست، وقتي كنه پنايین مني    گاهي يك قطره باران از آسمان پايین مي

 كند. گويند تجافي؛ يعني جا خِّالي مي ديگر بالا ُیست. و به اين مي

هنای   روُد با  تلسنكو   مي 3به رصد ُزول قرآن 23اما تنزل در شب قدر و ُزول قرآن كه بزرگان در شب 

تواُید قرآن را رصند بكنیند. بنه هرجهنت اينن قنرآن        ها ببريد، ُمي خِّودشان! و هرچقدر شما از اين تلسكو 

به  عناييُويسي هستید كه يك م عالم بالا دارد. تنزل مث  اين است كه شما يك هنرمند فیلمنامهحقايقي در 

كنیند بنه ينك     آوريد و در عالم خِّیال خِّودتان تبندي  مني   تر مي ، اين معنا را يك مرتبه پايینزُد ُهنتان مي

تنر   ا ينك مرتبنه پنايین   الجمله كه مثلا اين جرقه ی ُهني را روی چه داستاُي كنار بكننم؟ و لنذ    داستان في

شنود؛   آيد و افنراز مني   تر مي آيید. بعد وقتي مي آيید اين سناريو را دقیقا بنويسید، يك مرحله ديگر پايین مي

شود حركات كجاست؟ ُور بايد كجنا باشند؟    كنند و معلوم مي هايشان را پیدا مي ها ُقش يعني تمام شخصیت

بینید قطیه دارد باز و پخش  شود. هر چقدر دقت كنید، مي ها خِّرده خِّرده دارد روشن مي مي بینید همه اين

شود. گاه مفهوم عدالت يك جرقه به ُهن شما زده و حالا روی چه داستاُي كنار كننم؟ مني بینیند ينك       مي

شنود، بناز    مني   اش زده شنود، پنبنه   بینید هي دارد افنراز مني   شود و مي داستان في الجمله برايتان محقق مي

                                                           
3
 بینند. روند و بعضی هم می . ذکری هم دارد که اگر آدم آدم باشد، با آن حالتی که دارد به رصد نزول قرآن می 
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آيند تنا    تنر درمني   و به حالت تفصنیلي  شود ت  وُحداُي خِّودش هي دارد بیشتر خِّارج ميشود و از آن حال مي

 شود. تر مي بینید هي دارد مفص  كه تا گاومیش قطیه را روی كاغذ مي آوريد ومي اين

شنود؟ يعنني وقتني روی كاغنذ      مني  كند از ُهن شما تا روی كاغذ، خِّالي آيا اين مراحلي كه دارد طي مي

در ُهنتان ُیست؟! آيا به حالت تجافي است؟ ُه! بنه حالنت ُنزول اسنت؛ يعنني همنان        آيد ديگر چیزی مي

تر آن. همه عالم همین جوری است. همنه   كند در عوالم پايین كند، شأن پیدا مي حقیقت اُگار دارد تجلي مي

ك كند. اين دستگاه پخش صندا در عنالم بنرزخ منفصن  ين      عالم به لحاظي دارد اين مراح  تشأن را طي مي

ای دارد. در عالم عق  يك چیز ديگری است و هست، منتها مث  يك ستون كشیده شده است. در عوالم  قیافه

كه اين دستگاه پخش صدا در يك جای ديگر ثبت شده است، منتها به  بالاتر هم همین جوری است؛ مث  اين

فهومي و معقنول اسنت. اينن    شود و گاه قیافه هم ُدارد و فقط وجود م هايش عوض مي يك شیوه ديگر. قیافه

آيند و در عنوالم مختلن  مرتنب      شود همین طور پايین و پايین مني  شروع مي «عندُا»دستگاه پخش صدا از 

فقنط  ولني  جاست و هم در عوالم ديگنر،   كند، پس اين دستگاه پخش صدا هم اين جايگاه خِّودش را ثبت مي

 آن. حقايق و بواطن

خِّنورم بنه    ؛ قسنم مني  «بمَِوَاقِنعِ النججُنومِ  4فَلاَ أُقسِْنمُ »شود  علوم ميسوره واقعه م 15حالا اين قطیه در آيه 

هنايي   ستاره ؛(11)ُح : «وَباِلنَّجْمِ هُمْ يهَْتدَُونَ»های ستارگان؛ يعني در آن سماء معنوی اگر شب بشود،  جايگاه

 شود هدايت شد. ها مي كه با آنهستند 

ين جوری تأكید ُكرده كه اين قسم را تأكید كرده. با اين قسم منحصر به فرد است! هیچ قسمي را خِّدا ا 

)واقعه: « وََُِِّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ»اين كه ما يك عالمه قسم داريم كه خِّدا خِّورده. فقط در اين قسم گفته 

فلََنا  »؛ اگر بداُید كه اين چه قسم بزرگي است! اينهمه به قیامت قسم خِّورده، به جان آدم قسم خِّنورده،  (15

، ولي «وَلاَ أُقسِْمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ»، «وَالْقَمَرِ َُِِا اتَّسَقَ*  وَاللَّیْ ِ وَماَ وسََقَ*  أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

 كدام اين جوری قسم ُخورده. در هیچ

                                                           
4
 خورم . لا در لا اقسم زائده است و به معنی این است که قسم می 
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وََُِِّنهُ  *  بِمَوَاقِعِ النججُنومِ  فَلاَ أُقْسِمُ »آيه دارد:  شود. در اين )س ال( در سوره فجر هم اين جوری تأكید ُمي

 اگر بداُي اين قسم چیست؟! اين خِّیلي قسم عظیمي است!« لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ

. ها المه هسنتند  اُد اين گفته« وَباِلنَّجْمِ هُمْ يهَْتدَُونَ» كه در آيه ها ستارگان همان سماء معنوی هستند اين

خِّورد، ولني اينن    در قرآن بحث است. ولي در سوره فجر به قیامت قسم مي« ُجم»صلا پیدا كردن ]مفهوم  ا

گويد: اگر بداُي چنه قسنم بزرگني     خِّورد، مي های ستارگان كه قسم مي خِّورد! بعد به جايگاه جوری قسم ُمي

 خِّوردم!

ن قسم بايد يك قسم معمولي ُباشد. اول بار كهاين آيه را خِّواُدم بدون اين كه روايتش را ببینم، گفتم: اي

 وقتي رفتم روايت را ديدم، ديدم اتفاقا داستاُش همین است، و اين قسم به المه مرتبط است.

فِي كتَِناب   »؛ اين قرآن كريمي است كه اين قرآن «َُِِّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ»گويد:  حالا بعد از يك قسم عظیم مي

دار و كِن  ب مكنون است. اگر منظور اين كتاب باشد، در يك كتاب غلافاست: اين قرآن در يك كتا« مَكْنُون 

خِّورد،  به قرآن مي« لا يمسه»كنند ضمیر  بعطي فكر مي«. لاَ يَمسَُّهُ ِِلَّا الْمُطهََّرُونَ»)غلاف( و مخفي است كه 

 ضنمیر در  پس  خِّورد، در صورتي كه ضمیر به اولین جايي كه مرجع خِّودش را پیدا بكند، و بتواُد بخورد، مي

يعني تماس با اين كتناب مكننون فقنط كنار     « لَا يَمسَُّهُ ِِلَّا الْمُطهََّرُونَ»خِّورد.  به دو آيه قبلش ُمي «لايمسه»

َُِِّماَ يُرِيدُ اللَّهُ لِیذُهِْبَ عَنْكُمُ النررجْسَ أَهنْ َ الْبَینْتِ وَيُطهَِّنرَكُمْ     »مطهرون است و مطهرون چه كساُي هستند؟ 

 است. « تَنْزِي ٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ»( كه تازه اين كتاب مكنون 33احزاب: «)اتَطهِْیرً

بنه ينك مندل ديگنری       شود! يعني اين كتاب در يك جای ديگری، بینید اُگار دارد يك چیز ديگر مي مي

تصنوير   آيد و ما تصور كارتوُي از اينن  ی محشر مي ثبت است. در روايات داريم كه در قیامت قرآن در صحنه

آيند و جندا    محشر يك موجود معقول است، ُه يك موجود جمناد. مني    داريم، در صورتي كه قرآن در صحنه

 كند اهلش را از غیر اهلش. مي

در آينه   كه . اينفهمد ميآدم تازه شود و  آيات معاد ديكود مي خِّیلي ازها برای آدم باز شود،  اگر اين بحث

بايد « يمین»دهند. اين  ؛ اين كتابش را به دست راستش مي«وتِيَ كِتاَبَهُ بِیمَِینِهِفَأَمَّا مَنْ أُ»گويد:  اُشقاق مي 1

ها تصورات كارتوُي ماست كه مثلا آدم دست  شود. اين بعدا معلوم ميهم ديكود بشود. « كتاب»ديكود بشود. 
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كنند! در   طالعه ميُشیند م گذارُد توی دست راستش، بعد مي كند، بعد ُامه عملش را مي راستش را دراز مي

صورتي كه اصلا اين جوری ُیست! كافي است كه اين مفاهیم ديكود بشود تا بفهمیم اصلا اين خِّبرها ُیست! 

؛ من من دو دسنتش   «منین يَ ينهِ دَلتنا يَ كِ»؛ يعني«اصحاب يمین»جا اصلا دست راست و چپ وجود ُدارد.  آن

؛ اين هم دو تا دستش دسنت چنپ اسنت.    «مالشِ يهِدَلتا يَكِ»؛ يعني «اصحاب الشمال»و  دست راست است،

هاست و اصنحاب شنمال    ها هم روی آن هاست و پشت آن ها روی آن دارُد؛ روی آن« رو»اصحاب يمین فقط 

 ها پشت است و پشتشان هم پشت است. دارُد؛ روی آن« پشت»فقط 

ها درست جنا   اين بحثكه  خِّورد. به شر  آن با اين ديكودها اين تصورات كارتوُي راجع به معاد به هم مي

گويد اين قرآن خِّودش در يك كتناب اسنت و ُنه فقنط      سوره مطففین يواش يواش دارد مي 1بیفتد. در آيه 

شنود و   ؛ اين كتاب فجار تازه از همان عالم بالا شروع مني (1)«كَلَّا ِِنَّ كتَِابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّین »راجع به قرآن 

وَمَنا  « »كتناب الفجنار  »كه كتابي در بازار  ُداريم كه رويش ُوشته باشند  تازه مث  كتاب قرآن هم ُیست. ما

كتَِنابٌ  »؛ يعني كتاب در كتاب اسنت  ن چیست؟ اين خِّودش يك كتاب است؛ اين سجی(8)«أَدْرَاكَ ماَ سِجِّینٌ

كنند(   تواُد ترجمه جا مح  گند زدن مترجمین است! چون تا كسي فرهنگ آن را ُداُد، ُمي )اين (9)«مَرْقُومٌ

اُند: كتناب ُوشنته     و لذا مترجمان در ترجمه اين آيه گفتنه   گويیم: مرقوم بفرمايید؛ يعني بنويسید، ما كه مي

؛ يعني كتاب به رقم درآمده و احصاء شده و ُه كتاب ُوشنته شنده. اينن    «كِتاَبٌ مَرْقُومٌ»شده! در صورتي كه 

وَينْ ٌ يَوْمئَِنذٍ   »اب، احصناء شنده كنه    كتاب در كتاب اسنت؛ كتناب فجنار در ينك كتنابي اسنت كنه آن كتن        

وَمَا أَدْرَاكَ »و كتاب ابرار در علیین است. « كَلَّا ِِنَّ كِتاَبَ الْأَبْراَرِ لَفِي عِلریِّینَ»دارد:  18و در آيه  (11)«لِلمُْكذَربِینَ

يشَْننهدَُهُ »تننازه  ايننن كتننابي اسننت كننه (21)«كتَِننابٌ مَرْقُننومٌ»حننالا ايننن علیننون چیسننت؟  (19)«مَننا عِلریُّننونَ

ی وجودی به آن حقیقت دارُد و خِّودشان بالاتر از آن هستند.  (؛ يعني خِّود مقربون يك احاطه21«)الْمُقَرَّبُونَ

گويند: اصنحاب   كه مي آن شاهد شدن يك احاطه لازم دارد و چون مقربون )المه( بالاتر از علیون هستند. اين

ست. اصحاب اعراف كساُي هستند كه آن بالا بالاهنا هسنتند و   الاعراف مابین جهنم و بهشت هستند، دروغ ا

 اُد. ها ُشسته ها بهشت هستند! كه همه سر سفره اين آيند. اصلا خِّود اين در رقم بهشت و جهنم ُمي
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ی وجودی داشته باشنند كنه بتواُنند شناهد      حالا اين مقربون چه كساُي هستند كه بايد به علیین احاطه

كه شاهد علیین باشند، شاهد اين علیین كه خِّودشان شاهد كتاب هسنتند باشنند!    ينها باشند. ُه ا كتاب آن

 شناسند(. ها )مترجمان( اين فرهنگ را ُمي اين خِّیلي عظمت دارد! )اين

ها را  اين بحث كتاب در كتاب و كتاب در كتاب همین جوری ]مسلس  ادامه دارد  كه بعطي از اين كتاب

تا بتنواُیم از   را هم بگويیم« عند»كتاب را بیان كنیم و فرهنگ  گذاری اين امگذاری كرده كه بايد ُ قرآن اسم

 بر بیايیم. « اج  مسمي»پس بحث 

 گويد. هاست. اتفاقا علامه همین را مي )س ال( ج: اصلا بهشت و جهنم ملك طلق اين

بهشت و جهنم  ؛ مرداُي روی اعراف هستند كه در رقم»«ايم كه  )س ال( ج: بحث اعراف را ما مفص  كرده

 « عليً قسیم النار و الجنة»ها خِّودشان قسیم النار و الجنه هستند  ُیستند، آن

و اين واضح است ولي بند بعدی آن « عليً مع الحق»اين روايات شوخِّي ُیست. يك موقع است كه داريم 

حق به دُبنال   يك موقع علي با حق است و يك موقع «يدور حیث ما دار والحق مع علي »كننده است!  ديواُه

 چرخِّد، من هم بروم همان جا بچرخِّم! دود كه ببیند كجا علي مي علي مي

 صلوات!


